
یک عروسک ساز خلاق

توانایـی خانـم رضایـی فقـط در نویسـندگی، طراحـی صحنـه، صداپیشـگی، کارگردانـی و بازیگری نیسـت. او 

علاوه بـر این ها یـک عروسک سـاز خلاق اسـت که بـا مـواد بازیافتی دسـت بـه خلـق عروسـک زده و به سـفارش 

نهادهای مختلف عروسـک طراحی کرده اسـت. جالب اسـت همه این خلاقیت ها برگرفته از اسـتعدادی درونی 

اسـت و دوره ای آموزشـی برای آن نگذرانده اسـت. «دو سـال عروسک سـاز خلاق انتخاب شـدم. با مواد بازیافتی 

عروسـک درسـت می کردم. یک سـال با پوسـت پفـک و چیپـس عروسـک درسـت کـردم. بافت هـای مختلف به 

اشـیا می دادم. بچه ها هم با احسـاس اجـرا می کردند و به عروسـک ها جـان می دادند که باعث جـذب مخاطب 

می شـد. بارها پیش آمـده بود تماشـاچی تکـراری پـای اجـرای کاری می نشسـت و از این تکـرار لـذت می برد.»

تشکیل یک تیم خودگردان

این شروع پرهیجـان ادامه ای جـذاب دارد زیـرا کم کم جرقـه راه انداختن یـک گروه نمایشـی را در ذهـن خانم رضایی 

روشـن می کنـد، آن هـم در دوران دبسـتان. «رونـد کار نمایشـی در زندگـی مـن ادامـه داشـت تـا اینکـه کلاس سـوم 

دبسـتان جرقه راه انداختن یک گروه نمایشـی در ذهنم افتـاد. ادامه ایـن کار تـا دوران راهنمایی راحت بـود اما وقتی 

وارد دبیرسـتان شـدم، به علت مخالفت خانواده هـا و اهمیـت دادن آن ها بـه تحصیل، ادامـه کار چنـدان راحت نبود. 

ما یک گـروه خودگـردان شـده بودیم کـه همـه کارهای نمایـش را خودمـان انجـام می دادیـم. گاهـی تا سـاعت ۸ و ۹

شـب طول می کشـید که برای خانواده ها چندان مطلـوب نبود. بـرای اینکه رضایت خانواده ها را کسـب کنیم، سـعی 

می کردیم هم زمـان هـم درس را خوب پیـش ببریم عقب نمانیـم. نمی خواسـتم هنر نمایـش از زندگی ام حذف شـود. 

بـرای همیـن، خیلی محتـاط کارهـا را پیـش می بـردم. برایـم سـال های درخشـانی بـود. همان سـال ها یعنـی حدود 

سـال های ۷۳-۷۴ عناویـن بازیگـر و عروسـک گردان اول کشـور را کسـب کـردم. بعـد از آن بـود که ایـن توانایـی را در 

خودم دیـدم که کارگردانـی کنم و یک گـروه حرفه ای تشـکیل دهم. «وجـدان بیدار» عنوان اولین نمایشـی بـود که در 

دوم دبیرسـتان خودم نوشـتم و بـا بچه هـای مقطـع راهنمایـی آن را کار و اجرا کـردم. خیلـی از آن بچه هـا الان تئاتری 

شـده اند. بعضی ها جذب صـدا و سـیما شـده اند. بعضی ها هم عضـو انجمـن نمایش هسـتند. همین چنـد روز پیش 

بـرای تفاهم یک کار نمایشـی به یک مدرسـه رفته بـودم. زمان قـرارداد متوجه شـدیم مدیر مدرسـه از شـاگردان خودم 

بوده اسـت! آن سـال ها هم زمان بـا این که در مدرسـه نمایـش کار می کردم، مربـی سرود هم بـودم. عضو تیـم هندبال 

و بسـکتبال مدرسـه هم بودم و مقام های اسـتانی زیادی کسـب کـرده  بودیم. بیـکار نمی مانـدم. اما در نهایـت، چون 

سـینما را بیشـتر دوسـت داشـتم، جذب این رشـته شـدم. ترجیح دادم تئاتر را ادامه دهم. وارد عرصـه انجمن نمایش 

شـدم و نمایش هـای مختلفی بـه سـفارش جاهای مختلـف اجـرا و بازی می کـردم.»

یک راهنمایی غلط

او برخـلاف مسـیری کـه بـه آن علاقـه دارد، بـا یـک 

راهنمایـی غلـط در دوران دبیرسـتان، در رشـته ای 

تحصیـل می کنـد کـه هیـچ ارتباطـی بـا سـینما نـدارد. 

هرچنـد ارتباطـی بیـن رشـته طراحـی دوخت و سـینما 

پیـدا نمی کنـد، از مسـیر اصلـی خـود هـم منحـرف 

نمی شـود. «زمـان انتخـاب رشـته از مشـاور مدرسـه 

خواستم رشـته ای مرتبط با سـینما و تئاتر به من معرفی 

کنـد. گفت رشـته طراحـی دوخت بـروم. من هـم جذب 

این رشـته شـدم اما اصـلا تأثیری بـرای من نداشـت. به 

عنـوان اتفاقـی که مسـیر خـوب مـن را تغییـر داد بـه آن 

نگاه می کنـم. البتـه بعـد از آن، زمانی که احسـاس نیاز 

کـردم، در دانشـگاه کارگردانی سـینما خوانـدم. همان 

زمـان، بعـد از اینکه دبیرسـتان تمام شـد، جـذب صدا و 

سیما شـدم. نویسـندگی، عروسـک گردانی، دستیاری 

کارگردان، مدیریت عروسـک گردان ها، صداپیشـگی و 

کدهـای مختلـف خـوب دیگـری به مـن واگذار می شـد 

کـه از آن هـا راضـی بـودم و خروجـی آن در مجموعه هـا، 

سریال ها و فیلم های سـینمایی نمود داشـت. بعد از آن 

با آموزش و پـرورش هم جدی تـر وارد کار شـدم. تدریس 

فوق العـاده داشـتم و مربـی تئاتـر بـودم. پنـج سـال در 

دانشـگاه تربیـت معلم مربـی این هنر بـودم. بـا معلم ها 

جشـنواره رفتیم و رتبـه اول کشـور را هـم گرفتیـم. البته 

برای دانشگاه تربیت معلم در کل دو رتبه اول کشوری و 

دو رتبه دوم کشـوری کسـب کردیم. در آموزش و پرورش 

هم بـا دانش آمـوزان بیـش از بیسـت رتبـه اول کشـوری 

در عناویـن مختلف کسـب کردیـم. رتبه های اسـتانی و 

منطقـه ای هـم تـا دلتـان بخواهـد گرفته ایم.»

همه سهیم در نویسندگی

او در انجـام کارهـای نمایشـی یـک نکتـه خیلـی مهم را 

همیشـه مدنظر داشته اسـت، اینکه هیچ وقت مسـتقیم 

صحبت نکند بلکه مفهوم را با اسـتفاده از شخصیت ها، 

عروسـک ها، مـتن و اجـرا بـه مخاطـب منتقـل کنـد. 

کارهـای مناسـبتی او همـه بـا ایـن ویژگـی بوده اسـت. 

«یکـی از کارهای مناسـبتی ای کـه انجـام دادم نمایش 

نذری پـزون بـود. بـرای اجرای ایـن نمایش چهار سـالن 

شـهر را درگیر کردیم تـا همه بچه هـای شـهر در مناطق 

مختلـف آن را ببیننـد. در نمایش هـا همیشـه سـعی 

کـرده ام مسـتقیم  صحبت نکنـم. ایـن نمایش داسـتان 

خانـه مادربزرگـی اسـت کـه فلسـفه نـذری و مشـارکت 

را بـرای بچه هـا می گویـد. ایـن نمایـش در طرقبـه و 

رضویـه هم اجرا شـد و اسـتقبال خوبی داشـت. نمایش 

«بربال فرشـته» یـک داسـتان دیگـر از زبـان آب بـود که 

داسـتان حـضرت ابوالفضـل (ع) را روایـت می کرد. سـفر 

در زمـان، کار مناسـبتی دیگر من بـود که درباره شـهید 

جـواد محمـدی بـود و داسـتان ایـن شـهید را بـا محـرم 

متصـل کـرده  بـود و بـه شـهید کربـلا قاسم ابن الحسـن 

می رسـیدیم. در این نمایش ها سـعی کردیـم با تکنیک 

بازیگـر و عروسـک خروجـی جذابـی بـرای بچه هـا 

داشته باشـیم. سـال ۹۲ در دهه ولایت در اتوبوس های 

پیش بینی شـده از طـرف سـازمان فرهنگـی مشـهد 

نمایش تولـد تا ولایت حـضرت علی(ع) را اجـرا می کردیم 

کـه بـه  صـورت سـایه بـود و هم زمـان، نمایـش بهتریـن 

همسـایه را در کوهسـنگی داشـتیم. هم چنیـن سـال 

۹۵ بـه مناسـبت دهـه کرامـت یـک کارنـاوال شـادی 

طراحـی کـردم. در سـه وانـت نمایش هـای مختلـف در 

کوچه پس کوچه هـای مناطـق مختلـف شـهر به ویـژه 

مناطـق محـروم کـه بچه هـا شرایـط دیـدن نمایـش را 

نداشـتند اجـرا می کردیـم. سـه نمایش بـا سـه موضوع 

مختلـف بـود. وانت هـا آذیـن شـده، اسـتیکر خـورده 

و دکـور داخـل خـود را داشـت کـه کار همان جـا اجـرا 

می شـد. کوچه به کوچـه می رفتیـم و روزی ۱۰ تـا ۱۲ تـا 

اجـرا داشـتیم. فقط بچه هـا هم مخاطـب نبودنـد. همه 

می آمدنـد و تماشـا می کردنـد. خـودم هم می ایسـتادم 

و تماشـا می کـردم. البتـه بـه نمایـش نـه، بـه مخاطـب. 

تأثیـری کـه از کار می گرفتنـد برایم جالب بود. همیشـه 

برایـم مهم اسـت کـه ایـن تأثیـر آموزنـده و مثبت باشـد. 

بر اسـاس دغدغه هـای بچه هـا کارهایـم را می نویسـم و 

اجـرا می کنم. سـعی می کنـم مسـائل آن ها را بشناسـم 

و بـه نوعـی همـه آن هـا در نوشـتن داسـتان های مـن 

مشـارکت دارنـد.»

ارادت به سردار

از دیگـر نمایش هـای موضوعـی و مناسـبتی او نمایـش 

عروسکی «گوهرشاد» اسـت که در آن عروسکی ماجرای 

مسـجد گوهرشـاد را روایـت می کنـد. نمایـش «تصمیم 

بزرگ» نیز کاری دیگـر از او بود که در مسـیر راهپیمایی 

۲۲ بهمن پخش شـد و مناظـره ترامـپ و کلینتـون را در 

قالـب نمایش اجـرا می کرد. دکـور مفهومی بـا چترهای 

سـفید و روایـت پیامـبر(ص) دربـاره دخـتران و نمایـش 

هزارتو بـا روایت تاریخی مسـیر حجاب از دیگـر کارهای 

مناسـبتی و موضوعی او بوده اسـت. هم زمان با سالگرد 

شـهادت سردار سـلیمانی عزیـز نیـز او دسـت بـه خلـق 

آثار هنری زده اسـت. نمایـش «قهرمان من» اثری اسـت 

که سـال گذشـته تولید کـرد. می گوید: شـهادت سردار 

سـلیمانی برایم یک اتفاق عظیـم بود. بـرای معرفی این 

شـخصیت ها و در بزرگداشـت این گونه اتفاقات دوست 

دارم کـه مشـارکت داشته باشـم و از آنجایـی کـه دسـتم 

در نمایـش باز اسـت و اعتقـاد دارم نمایش زبـان گویای 

بسـیاری از اتفاقـات اسـت، سـال گذشـته نمایشـی بـه 

عنـوان «قهرمـان مـن» بـرای سـالگرد شـهید سـلیمانی 

آمـاده کـردم کـه اسـتقبال خوبـی از آن شـد. ماجـرای 

نمایش از موضوع یک انشـا شروع می شـود پسربچه ای 

بـا تحقیـق و مطالعه پیـدا کـردن یـک قهرمـان را دنبال 

می کنـد. کـه بـه سردار سـلیمانی می رسـد و در نهایـت 

تصمیـم می گیـرد بـا الگوبـرداری از این شـهید خودش 

هم یـک قهرمان باشـد. از ایـن نمایش اسـتقبال خوبی 

شـد و در ایـام شـهادت، حدود سـی اجرا داشـتیم.

بانوی هنرمند تمام عیار

سـاخت بیش از ۱۵۰ عروسـک خلاق از مـواد بازیافتی 

بـرای نمایشـنامه ها، نوشـتن چهارصـد نمایشـنامه، 

بـازی در بیسـت تئاتـر، نویسـندگی و کارگردانـی بیش 

از سـیصد مجموعه عروسـکی نمایش تئاتر و ... بخشی 

از کارنامه محترم رضایی اسـت. او اولین نمایشـگاه سـه 

بعـدی در زمینـه حرکـت امـام رضـا(ع) از مـرو تا نیشـابور 

را طراحـی و اجـرا کـرده اسـت. هم چنیـن در سـال ۸۹

اولین پینت بال بـرای افراد کوچک تر از سـیزده سـال را 

طراحی و راه اندازی کرده اسـت. کار های بسـیاری از او 

در گروه کـودک شـبکه های خراسـان رضـوی، جنوبی، 

شـمالی و کیـش پخش شـده اسـت.

فعالیت در صداوسیما و سینما

کـودک  گـروه  در  هنرمنـد  ایـن  فعالیت هـای 

شـبکه های خراسـان رضـوی، خراسـان جنوبـی، 

خراسـان شـمالی و کیش شـامل سریال تلویزیونی 

سـعید و گلـرو، مجموعـه تلویزیونـی نامـی و نـازی، 

مجموعـه سریال هـای قنـدک و مجموعـه سـه چرخه 

بـرای تولیـد شـبکه اسـتانی خراسـان رضـوی اسـت 

کـه بـه عنـوان عروسـک گردان، کارگـردان، دسـتیار 

کارگردان، نویسـنده، مدیر عروسـک گردان ها، بازیگر، 

صداپیشـه و خواننـده تیـتراژ از سـال ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۰

فعـال بـوده اسـت. هم چنیـن در مجموعـه تلویزیونـی 

عزیز جزیره بـرای مرکز کیـش به عنوان عروسـک گردان 

و صداپیشـه، مجموعه بچه های روسـتا برای تولید مرکز 

خراسـان جنوبـی بـه عنـوان مدیـر عروسـک گردان ها و 

عروسـک گردان و در مجموعـه رسـانه خانگـی زیزبل به 

عنـوان صداپیشـه، عروسـک گردان و خواننـده تیـتراژ 

حضور داشته است. او در مستند داسـتانی زندگی نامه 

دکـتر شـیخ بـه عنـوان بازیگـر، در مسـتند تاریخـی 

سـفیران آب و مسـتند داسـتانی زیارت به عنوان 

صداپیشه کار کرده اسـت. رضایی هم چنین 

ابن امـاره،  پرچیـن  پشـت  تله تئاتـر  در 

تله فیلـم آخرین خـواب بارانـی، مجموعه 

تلویزیونی پنجـره ای رو بـه لبخند و فیلم 

سـمت های  در  مدیترانـه  سـینمایی 

مختلفـی فعالیـت داشـته اسـت.

به دنبال اثرگذاری

برنامه هـای نمایشـی او بـرای سـومین سـالگرد سردار 

سـلیمانی در سـه عنوان اسـت که شـامل روایـت و قصه 

بـا محوریـت قصه گویـی، نمایـش داسـتانی بـرای یـک 

قهرمـان و اجـرای مجـری و عروسـک در قالـب ارتبـاط 

مسـتقیم و رودررو بـا بچه هاسـت. خانـم رضایـی همـه 

نمایش ها، طراحی ها، متن ها و دکورهـا را از ایده گرفته 

تا اجرا خودش انجـام می دهد. این توانایی ذاتی اسـت 

که از دوران کودکی در او شـکل گرفته اسـت. «همه چیز 

بـرای مـن تصویـر دارد. خوشـبختانه خیلی هـا بـه ایـن 

نتیجـه رسـیده اند کـه نمایـش زبانـی گویـا بـرای گفتن 

بسـیاری از اتفاقـات اسـت و تأثیـری چندبرابـری روی 

مخاطـب دارد. همیشـه بچه هایـی را کـه پـای نمایـش 

منقلـب می شـوند روی صحنـه مـی آورم و بـه  صـورت 

شـاخص معرفی می کنـم. خاطرم هسـت کـه در اجرای 

نمایش های دهـه کرامت خانمـی از اول اجرا تـا انتهای 

نمایـش سرش را بـه درختـی تکیـه داده بـود و گریـه 

می کرد. اتفاق جالب کارهای من همین تأثیرهاسـت.»

۵

کـودک  گـروه  در  هنرمنـد  ایـن  فعالیت هـای 

۲شنبــــــهمجموعـه سریال هـای قنـدک و مجموعـه سـه چرخه 
۱۲ دی  ۱۴۰۱

۰۹ جمادی الثانيه ۱۴۴۴

شماره ۳۸۵۰

فعـال بـوده اسـت. هم چنیـن در مجموعـه تلویزیونـی 

عزیز جزیره بـرای مرکز کیـش به عنوان عروسـک گردان 

و صداپیشـه، مجموعه بچه های روسـتا برای تولید مرکز 

خراسـان جنوبـی بـه عنـوان مدیـر عروسـک گردان ها و 

عروسـک گردان و در مجموعـه رسـانه خانگـی زیزبل به 

عنـوان صداپیشـه، عروسـک گردان و خواننـده تیـتراژ 

حضور داشته است. او در مستند داسـتانی زندگی نامه 

دکـتر شـیخ بـه عنـوان بازیگـر، در مسـتند تاریخـی 

سـفیران آب و مسـتند داسـتانی زیارت به عنوان 


